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1
گلایل ها را پرپر کردیم روی سنگ قبرت

گفتیم:
تمام شد!

برمی گشتیم
و من فکر می کردم به روز عروسی ات
به مادرت که با سینی اسفند دود شد

به خواهرانت که در تب حجله بستن سوختند
و عطر خردلی که با ادکلنت درآمیخت

برمی گشتیم
سینما آژانس شیشه ای بود

گیشه گیشه جنگ را فروختند
عکست را کشیدند روی دیوارهای شهر

تا یادمان بماند
پیش از ما نیز

کسانی در هوای آلوده نفس کشیده اند
برمی گشتیم

و حواس مان آن قدر پرت شد
که یادمان رفت

می خواستی برای ماه عسل بیایی تهران
سینما بروی

و بَر که می گردی
در راه بگویی

هیچ جا خانۀ خود آدم نمی شود...

2
برای آن پرندۀ معصوم دانه بریز

نخل های ابتر را
سیراب کن

گل های حنایی دستت را
در آینه تکان بده

و چشمت را از خورشید
که هر غروب

چنگ می اندازد به آسمان
بدزد

بگذار جهان فکر کند
هنوز زنده ای
هنوز خون تو

دهلیز اروند را سیراب می کند
هنوز هر روز

گوش ماهی ها را از ساحل نجات می دهی
نگذار کسی بفهمد

غباری که هوا را سنگین کرده
خاکستر توست
که آن سوی مرز

در آغوش سربازهای دشمن
سوخته ای

سوخته ای و بر شانۀ باد
به خانه برمی گردی

 دو شعر از سمیرا قطب
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1
بر لبانش خنده دارد، در دلش آتشفشان

مهربانی می کند با مردم نامهربان!
رود بی تابی است اما شعله بر تن می کند

بهره دارد عشق من قدری از این، قدری از آن!
لحظۀ خوشحالی اش گل می دهد دیوارها

لحظۀ غمگینی اش خون می چکد از آسمان!
رنج دنیا را به تنهایی تحمل می کند

کوه آهن جای او می بود، می رفت از میان!
چشم هایش تکه های ابر فروردینی است

خاطرش دریای توفان دیدۀ دل ناگران!
دور او می گردم اما حج من مقبول نیست

کاش قربانش شوم این روزها یک در میان!

2
غرور از همه جا رانده! بشکنم یا نه؟!

توان مختصری مانده در تنم یا نه؟!
به رغم این همه سختی، دچار زندگی ام

قبول می کنی از سنگ و آهنم یا نه؟!
نگاه می کنم و زارزار می گریم

سپس از آینه می پرسم این منم؟ یا نه؟!
درون پیرهنم ذرّه  ذرّه می پوسم

بگو به زعم تو خوب است مدفنم یا نه؟!
شبیه کشورم از هر کسی ضرر دیدم
تمام می شود این گونه دیدنم یا نه؟!

3
تا وقت سر نیامده، از من خبر بگیر
وقتی دلت گرفت، مرا در نظر بگیر!
در آرزوی بخت بلند و خیال تخت

از سجده سر برآور و قرآن به سر بگیر!
کام مرا که در به درم، دیرتر بده

جان مرا که بی ثمرم، زودتر بگیر!
مگذار در حضور تو راحت طلب شویم

ناگاه منقلب شو و ناگاه در بگیر!
پروار می شوی و گرفتار می شوی

ای عشق! ای پرندۀ دربند! پر بگیر!

4
در شهر قدم می زنم اما خبری نیست

جز سایۀ سرخوردۀ من رهگذری نیست
تنها صف تعطیل دکان هاست کنارم
از زمزمۀ برگ درختی اثری نیست

هر سمت که رفتم به در بسته رسیدم
مانند کلیدی که خوشایند دری نیست

این شهر به تنگ آمده بود از من و افسوس
آن کودک بی حوصله دیگر خطری نیست

آرام گرفته دو سه دریا تهِ جانم
یعنی به دلم شوری اگر هست، شری نیست

غیر از تن این شهر که ویرانۀ من شد
محدودۀ تنهایی گسترده تری نیست
چون ماهی مرداب پیِ راه خروجم

ماتم که به هر حال دری هست؟ دری نیست؟!

چهار شعر از سعید توكلی
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1
رگ هایی که بیرون زده

خطوط اطراف چشمت
و نگاه نامفهوم من

که ریخته روی تنت
»کجایی عزیزم!
عزیزم کجایی!«

حالا نشسته روبه رویم
حرف بزن

باید تفاوت تعابیرمان از عشق مردود شود
چرا همه چیز عاشقانه است؟

سیگار دست پیچت
پاهای لرزانت

یا همین لکه های سفید روی تخت
که گواه غریبه هاست

از بوی پیراهنی که خالی مانده توی بغلم
مغزم به گریه افتاده

دنیا شکل دیگری شده
باید خویشتن دار باشم

نکند باز »کجایی عزیزم« شود

2
پاهایم را روی زمین می گذارم

از لبۀ تخت به باغچه زل می زنم
چرا لباس عروس ها هنوز برایم شگفت آورند؟

با اینکه از سیاره ام بخار شده ای
مورچه ها دور پاهایم جمع می شوند

گیاهانم را بزرگ می کنم
کاکتوس های خاردار!

و مردمی را نشانه می گیرم
که چشم شان توی باغچه ام است

مورچه ها از پاهایم بالا می روند
بلند می شوم

یک لباس پُف دار سفید می خرم
و با گلدان هایم به سیارۀ بغلی می روم

می خواهم آمدن کسی را در سرم آب دهم

3
خیابان تمام شد

به حرف ها و نگاه های معمولی
به خانه اش رفت
نچشیدن دستش

جنگی است در من

4
برای خواب بعدازظهر

فرورفتن در اولین دکمۀ باز پیراهنت
همان بویی است

که تنهایی
از زیر ناخن هایم بلند می کند

چهار شعر از مهسا معلمی
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1
بنشین دوباره گریه کن با رودخانه

حالا که یک سر پُر شده از دود، خانه
کاری بکن، کاری بکن، چیزی نمانده

تا باز هم دنیا شود نمرودخانه
دیشب دوباره سرد بود و کودکی باز

بر انتهای دردهاش افزود خانه
شاید به فکر آرزوهای کسی بود

آسوده در خود هم نمی آسود خانه
اصلًا چه سود از خانه وقتی آن طرف تر

از هرچه نان و آب خالی بود خانه؟
حق داشتم شاعر شوم، حق داشت روزی

پای غزل هایم شود نابود، خانه

2
دردی دوباره رخنه کرده در وجودم

طوری که کز کرده است پا تا سر وجودم
وقتی همه خوشحال هستند از نبودم

هر لحظه می گویم که نفرین بر وجودم
جز درد چیزی نیست با دینی که دارم

ناباورانه می شود کافر، وجودم
با بغض های پابه ماهم گرچه مردم

گاهی پر است از حس یک مادر وجودم
جسمم »به سویی« می رود، روحم »به سویی«

مانده است آواره در این محشر، وجودم
موجودی ام برتر... اگر قاضی  است وجدان

خوب است در بین بد و بدتر وجودم

3
نگاه می کندم گاه و گاه می گذرد
زنی که با غزلی پابه ماه می گذرد

سلام می دهد و مثل بغض می شکند
سلام می دهم و مثل آه می گذرد

نه تاب رفتن او، نه توان ماندن من
که عشق از دل مان زابه راه می گذرد

زنی که برکت پنهان دود اسپند است
پرنده ای  است که از سرپناه می گذرد

رسیده ایم گمانم به مرز دل کندن
که بخت از سرمان روسیاه می گذرد

غرور رفته به تاراج مان، خیالت تخت
که اشک بی کسی از خیر چاه می گذرد

چرا به گریۀ ابری، گلی نمی خندد؟
که یک زن از غزلی پابه ماه می گذرد

4
من آن کسم که تنم روی بستر افتاده
همان کسی که جهان با دلم درافتاده

من آن برادرم آری، که مرگ و زندگی ام
به دست پرحسد نابرادر افتاده

تمام برگ وبَرم ریخت، آتشی بزنید
به کُنده ام که در این باغتان ورافتاده
چگونه منتظر پرگشودن اید از من؟
منی که زخمی ام و از تنم پر افتاده

»مجال« گریه به حال کبوتران »بدهیم«
که باز تیغ به دست ستمگر افتاده

نخواستم! همۀ زندگی ام سهم شما
که از نگاه خودم نیز دیگر افتاده

چهار شعر از سیدضیا موسوی
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1
چشمانم ابری است که نمی توانم خورشید را نشانت بدهم

دستانم یخ بسته
که نمی توانم آسمان پایتخت را از دود بتکانم

و به ماه اشارتت کنم

تو آن پلنگ مغروری که ستیغ کوه های بلند، زیبندۀ توست
باید اهلی ات کنم

اگر به خانه ام بیاورمت
مثل عکس اتوکشیدۀ شناسنامه ها

اگر به شهر
باید اسلحه ای بر پیشانی ات بگذارم

و از پوستت پالتویی برای مانکن ها بدوزم

نه تو نسخۀ خطّیِ گیلگمشی
که صدات هزار باغ را در سرانگشتانم معلق می کند

رهایت می کنم
همیشه چیدن میوه ای در دوردست

برای کودکی بازیگوش شیرین تر است

رهایت می کنم
تا به ستیغ کوه بازگردی

و بر من بتابی
من که هرچه شیشه را دستمال می کشم

ماه تاریک تر می شود

2
تو را از خنده هایم گذر داده ام

از لب هایم
از پوستم

آن قدر عمیق شده ای
که وقتی به زخم هایم دست می کشم

نام تو بر زبان شان جاری می شود

پردۀ خیالم را به نقلی دیگر بخوان
طوری که این زن بی قرار

که هی به کافه می شود
به خیابان می شود

من نباشم
که مثل فنجان های تلخ

مثل واگن های انتهای شب
از خودم پر و خالی نشوم

می ترسم از شمارش
دوستت دارم های نگفته ات

آن قدر که انگشت کم بیاورم
و گرگی خواب هایم را بدرد

3
کودکم با اخبار بشکه های نفت

کشتی می سازد و به تجارت می رود
و یا

با ارزها و دلارهای از سکه  افتاده
هواپیمایی می سازد و به شهرهای دور سفر می کند

کاش می توانستم به او بگویم
من این اخبار باطله را

تنها برای پاک کردن شیشۀ آشپزخانه
کنار گذاشته ام

سه شعر از سمانه عابدینی
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